
  
  
  
  

  اشعار مولانا   غربت انسان دريبررس
  

  ∗∗الهه كلاهدوز  ∗حيم عناقهعبدالرّ
  
  دهيچک

 خود و دور شـدن اسـت و در اصـطلاح دور           ي از جا  ي دور ي و در لغت به معنا     يغربت اسم مصدر عرب   
 چرا که روح در مقـام قـرب و درجـوار            ؛ است ييايافتادن روح و جان انسان از عالم قدس و بارگاه کبر          

 روح پـس از هبـوط       .كرده اسـت  ن خاکدان هبوط    ي به ا  شده، به ناگاه به گناه آلوده       ، برده يبه سر م  حق  
ا و ي ـ دنة امـا آنجـا کـه روح خـود را وابـست     ؛ستي ـ خـود مـذموم ن  ي که به خود يياي دن ،شود  ميا  يوارد دن 

 واز را از او بنـدد و تـوان پـر   يا هـم پـرو بـال او را م ـ        ي دن ؛ديش را فراموش نما   يقاتش کند و اصل خو    تعلّ
ن ي ـ و اير و زنـدان ي دور افتاده دچار اندوه است و در قفـس تـن اس ـ  يني لاتعة که از مرتبيروح .گيرد مي

 . را فراهم کرده استي از اصل موجبات غربت وياسارت و دور

 .ن غربـت انـسان در اشـعار مولانـا اسـت          يـي  تب ي غربـت در پ ـ    ينه ها يش زم ي پ ين مقاله ضمن بررس   يا 
ش يهـا و پ ـ    شهي که ر  ي به طور  ، دارد يا ژهيگاه و ي جا ي داد که غربت انسان در آثار عرفان        ها نشان  يبررس

 .افـت يز  ي ـش از مولانـا ن    ي پ ـ يان قبل از اسلام و آراء فلاسفه و حکما        ي توان در اد   ي غربت را م   يها نهيزم
 کـه کـلام     افتيجه دست   ين نت يتوان به ا   يم م  متقدّ يان عرفا ي غربت در م   يخير تار ي س ين با بررس  يهمچن

ث ي ـ الخـصوص قـرآن و احاد      يط بر علوم زمان عل     غربت و تسلّ   ي همچون تجربه وجود   يليمولانا به دلا  
 قائل اسـت و معتقـد اسـت کـه       يگاه ماورائ ي روح جا  ي مولانا برا  . است يشتري ب يرگزاريت وتأث ياب جذّ يدارا
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هنـر بـه عنـوان     .وندديش بپيصل خود تلاش کند تا به ايند و انسان بايا مبتلاين دنيروح و عشق به غربت در ا

. ده اسـت  ي ـ غربـت د   يها  اور انسان ي ين ده ي و تسک  ي بخش ي آگاه ةس در دو جنب    و مقدّ  يقت متعال يک حق ي
  .استب در بازگشت به اصل يگر انسان غر ياريت ي به عنوان عامل جذب جنسين عشق ازليهمچن
  
  هاي كليدي واژه

  غربت، هبوط، انسان، اشعار مولانا، مولانا
  

  مقدمه
  دل چون تنور پر شد که ز سوز چند گويد

  ن پر آتش من سخن از دهان آتشـده
 يين احساس جدايات گوناگون ايها تجلّ ان و فرهنگي در تمام اد.خ احساس غربت استيخ بشر تاريتار

د ي ـن عـالم ناسـوت تبع     ي است که به ا    يان مسافر ي اد يانسان در تمام  .  توان به نظاره نشست    يماز اصل را    
ش به دور افتاده و به اسـفل     ي خو يان خلقت از اصل افلاک    ي در جر  يز آدم ي ن ينش عرفان يدر ب . ه است شد

   .عت شدي چاهسار طبين هبوط کرده است و انسان زندانيالسافل
دن در ي ـ گزي سکنيعني ؛ر عارفان مسلماني وطن است و وطن داشتن به تعبيانسان امروز سرگشته و ب 

ن يبـار بـد     غـم  ي هبوط ي ناکجا آباد به راه افتاد و در پ        ،يگر جا يانسان از د  گر  ي و به عبارت د    يقرب اله 
عـت  ي حضرت دوست در وجودش بـه ود       ،ادگاري که عشق را و روح را به         يدر حال . د شد يبستان تبع يغر

  . نهاده بود
 مـردم   ،يش مکاتـب گونـاگون روان شناس ـ      يداي ـ بـه عرفـان و پ      ي آوردن بشر از علم و تکنولوژ      يرو
 ، بـشر باشـد و هنـوز انـدوه         ي روح يازهاي ن يگو  ن مسائل نتوانسته پاسخ   ي آن است که ا    ةنشان. .. و يشناس
 و  يي وحـشت و تنهـا     يا ش از هـر دوره    يات و هنر معاصـر ب ـ     يادب. لا دارد ي و فراق بر روح بشر است      يناکام

تـر    محـسوس  يي فـشار تنهـا    ،گـردد   يتر م   رونق  تر و پر    هر چه شهرها بزرگ   . کند  يان م ي آدم را ب   يپناه يب
جهان من امن آن ين انسان و خالق و دور افتادن او از نشي بي روحيز گسستگيآن نة ت عمد علّ؛گردد يم

ن ي ـب است و اي و غري زنداني عالم مادةن چارچوبيشه احساس کرده که در ا    يجه انسان هم  يدر نت . است
ن غـم مـبهم در   ي ـ ا،ود آوردهک غم مبهم را در او به وج       ي درد و اندوه و      ،ن جا ناله  ياحساس غربت در ا   
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 عـالم و در  ير عرفـان ي و غي عرفان يها  ات و مذهب  ي ادب ةه افکنده و در هم    ي انسان سا  ةخ بر چهر  يطول تار 
 ،اني ـان ادي ـ مي مختلفيله غربت قبل از مولانا به صورت هاأن مسيبنابرا.  وجود دارد ي متعال ي هنرها ةهم

 ، آراء افلاطـون   ،ين مـان  يي آ ،ين در اعتقادات گنوس    توا ي آن را م   ةشيحکما وعرفا مطرح بوده است و ر      
  .افتي... ن ويفلوط

. افـت ي غربـت را     يشه هـا  ي ـ تـوان ر   ين هم م ـ  يونان باستان همچون افلاطون وفلوط    ي يدر آراء حکما  
ادآور غربت انسان ي ي دارد و به نحوي عرفانيل غار افلاطون که در کتاب جمهور آمده خود سرشتيتمث

  .) به بعد۳۹۵ :۱۳۸۴،افلاطون ( است
قات آن برهاند تا بتوانـد      د خود را از تن وتعلّ     يعت است و روح با    ي طب ين حکما انسان زندان   يدر آثار ا  

 بـه   ياق بـه دانـش وقت ـ     يا همان اشـت   ي مهم آنست که افلاطون معتقد است که فلسفه          ةنکت. وندديبه اصل بپ  
تـوان   يو با فلسفه است که م ـ      گردد   ي آن در نفس احساس م     ي غربت روح وگرفتار   ،ک شود يروح نزد 

ک شدن  ي تن ساخته شده پس با نزد      يت ها  ها و لذّ   ي روح نهاده شده از خوش     ي که بر پا   ي بند ،افتيدر
 ، افلاطـون  (آمـوزد     ي را م ـ  يين فلسفه است کـه راه رهـا       يتوان روح را از قفس رهاند و ا         يبه فلسفه م  

  .)۴۹۵ -۵۱۸ /۱: تا بي
 بـه غربـت روح و اسـارت آن در           ي به نحو  يز همگ يت ن يحيو مس هود  ي ،ي مانو ، هندو ،ان زرتشت ياد

 پـس بـا آن احـساس     ؛ نـدارد  يت و تجانـس   يا سـنخ  ي ـن دن يعالم ماده معتقدند و بر آنند که روح انسان با ا          
بـه عنـوان     زين اسلام ن  ي به د  يبا نگاه . جه شوق  بازگشت به اصل دارد      يکند و در نت     ي م يگانگي و ب  يبيغر

ن کتـاب داسـتان     ي ـدر ا .  بـرد  يتوان به غربت روح پ      يات قرآن م  ي آ يلا  و از لابه   ان جهان ين اد يتر  کامل
ده ين که خداوند از روح خود در انسان دميگردد و ا يخلقت آدم و سرانجام هبوطش از بهشت مطرح م

د ي ـ واسـطه پد   يب ـ» کـن «روح انسان به اشارت     .  است ي خاک ي و جسم  يي خدا ي روح ين انسان دارا  يو ا 
  .شود يافت مي ياريات بسين موارد آيربوط به عالم امر است که در اآمده است و م

د گفت که اگـر چـه       ي اما با  ؛ان است ين مکاتب و اد   ي ا ةد هم ي عقا ةرندياشعار مولانا در مجموع دربرگ    
 يکين عناصر يک از ايچ يتوان آن را با ه يکن نمي ل؛شود يافت مي مولانا ينين عناصر در جهان بيتمام ا

ک عـارف مـسلمان در جهـت اهـداف          ينها به عنوان ابزار استفاده کرده و به عنوان          ياز تمام ا   او   ،دانست
    .خود به کار برده است

 تـوان   يران قبل از مولانا هـم م ـ      ي ا يان آثار حکما و عرفا    ي غربت را در م    ةلأالبته مباحث مربوط به مس    
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 و  ي در آثارش به صورت رمـز      يهجر چهارم   ٔران در سده  ين دانشمند ا  يتر  نا بزرگ يچنانچه ابن س   ؛افتي

 کـه   يرين تفـس  ي بنـابرا  .دانـد   يکند و روح را محبوس قفس تـن م ـ          ي به غربت روح انسان اشاره م      يليتمث
ت جـسم و    ي ـ بر ثنو  ي مبن  به نظر افلاطون،   يادي دهد تا حد ز    ياز نفس ارائه م   ) اءرو حکمت مشّ  يپ(يبوعل
 اسـت   ين آثار ينا از جمله اول   ي ابن س  ةيني ع ةديقص. ه اوست يني ع ةدين شاهد قص  يبهتر. ک است ي نزد ،روح

  .ر گشته استي فرود آمده و اسيگاه بلنديه شده است که از جاي تشبيکه در آن روح انسان به کبوتر
ــع   ــل الارفـ ــن المحـ ــک مـ ــت اليـ  هبطـ

 

ــع  ــزّز و تمنّــــ ــاء ذات تعــــ  ...ورقــــ
 

 عنقـا   يآنهـا بـه جـستجو      مرغـان و شـوق       ٔز دربـاره  ي ـ ن ي و سهرورد  يد غزال  امام محمّ  ،نايس  پس از ابن  
  . ندا  کنند که در قفس تن محبوسيه مي تشبيکنند و در واقع روح را به مرغان ي مطرح مييداستان ها

 روح را نـشان  ي بعـد ازآگـاه  ة مرحل ـ،رهـا از نظـر موضـوع      ي الط ةرسـال ان معتقد است کـه      يپورنامدار
افـت و بـه موانـع       يغربـت در  ش را در اسـارت و       يط و وضـع خـو     ينکه روح شرا  ي پس از ا   يعني ؛دهند يم

  (مي گذاردن حال قدم در راه سفر از خاک به افلاک ي خود آگاه شد و در ايبازگشت به وطن اصل
  .)۴۵۷ :۱۳۷۵ ،انيپورنامدار

 سـعادت   ياي ـمي آن ک  ي فارس ةن و ترجم  ياءعلوم الد يدر کتاب اح  ) ق.ه ۵۰۵وفات  (يد غزال امام محمّ 
 ي را ط ـ  يد کـه عـوالم    ي ـگر است و با   ي د يست و عالم  يا ن ين دن يح ا  رو يگاه اصل ينکه جا ي به ا  .اشاره دارد 

  .) به بعد۱۰۸ :۱۳۸۴،يغزال ( ش برسد ي منزل به منزل تا به اصل خو،کند
به ) ق.ه ۵۸۷وفات  (خ اشراق ي ش ،اند  ات بحث کرده  يعيالنفس در طب    اء که از علم    مشّ يبرخلاف حکما 

 است که در زندان تن      ي از انوار حق تعال    ي نور  نفس ياز نظر و  . ده است ي بخش ي اله ي نفس صورت  ةلأمس
 در يسهرورد. ديد کوشي باي جهان ماديکي او از دام تن و نجاتش از تارييگرفتار شده و در جهت رها

 روح يبه غربت و گرفتار   .. . لغت موران و   ، عقل سرخ  ،هي الغرب ةالغرب ةل قصّ ي خود از قب   ي رمز يها  داستان
  .پردازد ي ميصلاق بازگشت آن به مکان ايو اشت

 ،ي انـصار  االله خواجـه عبـد    ،ريد ابـوالخ  يم مولانا همچـون ابوسـع      متقدّ ي متون نظم و نثر عرفا     يبا بررس 
افـت کـه هـر چـه        ي غربت روح انسان را      ي پا  توان ردّ  يز م ي  ن  ديگران و   ي نجم راز  ، عطار ،ييم سنا يحک

م ي که خـواه   يليلانا که خود به دلا    م به مو  يگردد تا برس    يله پر رنگ تر مطرح م     أن مس ي ا ،مييآ يجلوتر م 
  .ده استير کشي اشعارش به تصوي جايار هنرمندانه و موشکافانه در جايله غربت انسان را بسأ مس،آورد

ن عـشق در وجـود او       ي ـ پـس از هبـوط ا      ،انـد   ختهين عرفا برآنند که انسان را در ازل با عشق آم          ياکثر ا 
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 شده و سـر انجـام انـسان مبـتلا بـه غـم               ي ظلمان يان سر يت در ا  يجاد احساس غربت و عدم سنخ     يباعث ا 
   .ده استي هجر و فراق گرد،غربت
 ي دو بعـد ينکه انـسان موجـود  ينخست ا  : فرض است   شي بر چهار پ   ي غربت انسان حداقل متک     لهأمس
ن عالم ماده و بعد     ي او محصول هم   يد است که بعد جسمان     و مجرّ  ير ماد ي و روح غ   يل از بدن ماد   متشکّ
 مـن   :دوم.  تواند معلول عـالم ناسـوت باشـد        يد بودن نم   از جمله مجرّ   ؛ که دارد  ييها يژگي و  او با  يروح
ار ي محدود در اخت   ي مدت ي است که برا   يت انسان همان روح است و بدن در واقع ابزار         ي و شخص  يقيحق

  بلکـه منـشأ  ؛ستي ـ نالحدوث ةيجسمانن  يدگاه صـدرالمتأله  ي برخلاف د  ي روح انسان  :سوم. روح قرار دارد  
ش بازگـشت بـه     ين سبب گرا  ي به هم  ، داشته است  ي ملکوت ي وجود ، دارد و قبل از حدوث جسم      يلاهوت

ان و مکاتـب  ي ـ بلکـه در اکثـر اد  ؛يدگاه نه تنهـا در عرفـان اسـلام   ين ديا. اصل همواره در او وجود دارد  
 عـالم  ني ـر موجـودات ا ي اسـت کـه بـا سـا    ي انسان تنها موجود ناسـوت   :چهارم. رفته شده است  ي پذ يعرفان
 ين نشدن با موجودات عالم سفل     ي و عج  ين عدم تجانس موجب گسستگ    يت و تجانس ندارد و هم     يسنخ

  .  گشته است
 يفي بـه روش توص ـ    يدگاه مولـو  ي ـ غربـت انـسان از د      ةلأج مس ي عوامل و نتا   ين مقاله در صدد بررس    يا

 و ملاک قضاوت يا منبع اصل ام؛ميا  برده ن بهرهيشيقات پين راستا از تحقي است در ايهي و بديا کتابخانه
  .گراني دي اشعار مولانا بوده است نه برداشتها،يريگ جهيو نت

  
   غربت انسان در اشعار مولاناي بررس-۱

ي يوي از جمله عرفا   . از عرفاي قرن هفتم هجري است     ) ق.  ه۶۰۴-۶۷۲(مولانا جلال الدين محمد بلخي    
وي خـود را پيـرو      . كـشد   بت انسان را به تصوير مـي       خود غر  ةاست كه با اشعار زيبا و هنرمندانه و عارفان        

 ولـيكن چـون در دنيـا    ؛خواند كه البته در اشعار خود بي تأثير از آنها هـم نبـوده اسـت          ار و سنايي مي   عطّ
 حسي او باعث شده است كه بالطبع غربت         ة اين تجرب  ،گرفتار غربت و دوري از وطن و ياران شده است         

 بهتـر درك كنـد و آن را    ،اش از اصـل خـويش اسـت         افتـادگي تـر خـود را كـه مهجـوري و دور           بزرگ
ن از آنجا که غربت روح پس از هبـوط          ي بنابرا ؛تر از ديگران در اشعارش بسط و گسترش دهد          هنرمندانه

گـاه ماقبـل    يب جا ي ـ بـه ترت   ،ن اسـاس  ي بر هم  ين بررس ي در ا  ،جاد شده ي انسان ا  يمودن قوس نزول برا   يو پ 
 ي راههـا  ي بررس ـ ، اثـرات هبـوط    ،ي خـاک  ياي ـ بـه دن   يهبوط و  ،نساننش روح و جسم ا    يآفر، روح يايدن
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ن ي ـان اي ـ در بيت وي ـل موفقيت دلاي آن از منظر مولانا و در نها     ين ده ين غم غربت و تسک    ي از ا  يآگاه

  . گردديمسائل مطرح م
  ايگاه روح ماقبل دني جا-۱-۱

نسان نيست و انـسان قبـل از        ق به ا   ناشي از آن است كه اين دنيا متعلّ        ،اصل غربت انسان و احساس آن     
 يت ن ـي ـن بيمولانا از همان اول ـ. حد و يگانه بوده استآمدن به اين دنيا در سرايي ديگر با اصل وجود متّ         

 يگـاه يکنـد کـه روح انـسان جا    ي در واقـع اثبـات م ـ  ،دهد يستان را سر ميت جداشدن از ن  ينامه که شکا  
 همچـون عـالم   يني بـا عنـاو  ي و.وردار بـوده اسـت  ات برخ ـيا از حين دني دارد و ماقبل هبوط به ا   ييماورا
  . پردازديله مأن مسيبه اثبات ا.. . وي اصل و وطن اصل،ستاني ن،الست

 به ،همة روح ها را در جهاني كه هنوز آب و گل بر ارواح ريخته نشده بود» يك گوهر بودن« مولانا 
  .داشتند يعني آن زماني كه ارواح در جهان پيش از اين اتحاد ؛آورد ياد مي

ــوديم و يــك جــوهر همــه   منبــسط ب
ــاب  ــون آفت ــوديم همچ ــر ب ــك گه  ي

 

 بي سرو بـي پـا بُـديم آن سـر همـه             
بي گره بـوديم و صـافي همچـو آب          

 )۶۸۶-۶۸۷ :۱۳۸۴، مولوي(             
 

مولانا معتقد است كه روح هاي خلق حتي قبل از اينكه جسمشان خلـق شـود در وفـا و صـفا بـه سـر                          
  :بردند مي

  خلــق پــيش از دســت و پــاجانهــاي
 

ــفا      ــدر ص ــا ان ــد از وف ــي پريدن  م
)۹۲۵همان، (                              

 چون آفتاب که در آن تفرقه و        ،مي بود يت گوهر ي احد ةدر مرتب  « :دير گو يت اخ ير ب ي در تفس  يانقرو
ن ي ـ که در ا   يزاين و امت  يّن تع ي چون ا  يعني ؛مي گره و صاف بود    يست و چون آب ب    ي قابل تصور ن   يتجزّ

 عقـده و    ي ب ـ ، بلکـه چـون آب     ؛مين نبـود  يگر ممتاز و متع   يکدي در آن عالم از      ،عالم صورت وجود دارد   
  )۳۰۸ /۱ :۱۳۸۰ ،يانقرو(» .مي بوديب و منبسط نوري ترکي ب،ديصاف و چون خورش

 پــيش از ايــن مــا امــت واحــد بُــديم
  

 در اصل يكي بُدست جـان مـن و تـو          
 

 ـ كس ندانـستي كـه مـا نيـك و            ديمبَ
  )۲۸۵مولوي، (                            

 پيداي مـن و تـو و نهـان مـن و تـو             
 )۱۱۶۶، ۱۵۵۱رباعي : ۱۳۸۶مولوي، ( 
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 به پرسـش خـدا     يدن شراب جمال اله   ي حاصل از نوش   ي است که ارواح در مست     يانگر روز ي ب عهد الست 
ر به گردن گرفتنـد کـه رنـج         ي خط يتي بزرگ و مسئول   يق امانت ين طر يدادند و از ا   ) يبل(پاسخ  )الست بربکم (

  .  از همان استي انسان ناشيکنون
 هر كه از جـام الـست او خـورد پـار           

 

 هــستش امــسال آفــت رنــج و خمــار 
)۸۳۰/ ۵: ۱۳۸۴مولوي، (                

کند و مولانا گـاه آن را لامکـان           ي آن رجعت م   يت به سو  ي در نها  ي است که هر کس    يگاهي جا اصل
ا ي ـن دني ـر از اي ـ غيي جـا يست و زادگاه روح و جان آدم ـ   يا وطن انسان ن   يجا که زندان دن    نامد و از آن    يم

   .د به اصل خود باز گردندي موجودات باة پس هم؛است
 زير و بالا چند گويم لامكان اصل منـست        

  
 زنجير بگسلد به سوي اصل خـود رود       

  
ــان   ــو در لامك ــل ت ــاني اص ــو مك  ت

 

 ممن نه از جايم كجا را از كجا بشناخت         
  )۴۸۱، ۱۵۸۵غزل : ۱۳۸۶مولوي، (     

 زيرا كه پروريدة آن معتـدل هواسـت       
 )۱۰۳۱، ۲۵همان، ترجيع بند (          

 ناين دكان بـر بنـد و بگـشا آن دكـا           
 )۶۱۳  بيت/۲: ۱۳۸۴مولوي، (          

  . آن استيب در تمناي همان نقطة آغازيني است كه انسان غر،پس اصل
 قســـير گـــشتم از غريبـــي و فـــرا

 

 ســوي اصــل و ســوي آغــاز آمــديم  
)۵۰۵، ۱۶۷۰غزل : ۱۳۸۶همان، (       

 

داند و در واقع آن را شامل زادگـاه روح يـا جـان                را شامل اين جهان و زادگاه انسان نمي        وطنمولانا  
  :را مورد اين وطن به شمارمي آورد» حب الوطن من الايمان«  حديث مشهور ، بنابراين؛آدمي مي داند

 تالـوطن بگـذر مـه ايـس       از دم حب    
 

 كه وطن آن سوست، جان اين سوي نيست        
)۲۲۱۱  بيت/۴همان، (                   

  . مشتاق بازگشت بدان است، از مبدأ است که روح عارفيريز در اشعار مولانا تفسيستان نين
ــد    ــده ان ــرا ببري ــا م ــستان ت ــز ني  ك

 

 در نفيـــرم مـــرد و زن ناليـــده انـــد 
)۲بيت / ۱همان، (                        

انـد و گويـا عبـدالرحمن جـامي نخـستين          را به اعيان ثابته تأويـل كـرده       » نيستان« شارحان مثنوي غالباً    
اي ايـن     ضـمن منظومـه    ، النائيـه  ةرسـال  وي در    .كسي باشد كه صراحتاً چنين تأويلي را ارائه كرده اسـت          
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  .ه عرضه مي داردبرداشت خود را كه مستقيماً از آراء ابن عربي الهام گرفت

 حبذا روزي كه پـيش از روز و شـب         
 متحـــد بـــوديم بـــا شـــاه وجـــود

 

ــرب   ــدوه و آزاد از طـ ــارغ از انـ  فـ
ــود  ــه كلــي محــو ب  حكــم غيريــت ب

 )۲۰۹: ۱۳۷۵خليل االله خليلي،(      

اند كه جـامي بـا سـخنان منثـور و منظـومش       اکثر شارحان مثنوي در تأويل نيستان همان قولي را گفته      
ي و انقروي چنين تأويلي      ولي محمد اكبر آباد    ، از آن جمله حاج ملا هادي سبزواري       ؛ه است اظهار كرد 
  ).۶۰۷ :۱/۱۳۸۰ ،انقروي؛ ۵ :۱۳۸۳/ ۱ ، اكبرآبادي؛ ۲۰ :۱۳۸۳/ ۱ ،سبزواري( كرده اند 

  نش انساني آفر-۲-۱
ه عبارتي وي  باست آفرينش انسان برگرفته از آيات و روايات ةنظر جلال الدين محمد بلخي در زمين

مولانـا در مـورد   .  خـويش را از درون قـرآن مـي جويـد      ين ـيب  از عرفاي مسلماني است كه اصـول جهـان        
 سروده است که قبل از او در مرصادالعباد         ييباي اشعار ز   ي انسان در دفتر پنجم مثنو     يجسم خاک نش  يآفر

  . نظم درآورده استرا به  ن عارف بزرگ آنيافت و اي توان يم  به صورت نثر و مختصرينجم راز
  :مولانا در جاي جاي اشعارش جنس جسم ظاهري انسان را از خاك مي داند

 گفـت كــه نــسبت مــرا از خاكــدانش 
 بنــــده زادة آن خداونــــد وحيــــد
ــل  ــسبت اصــلم زخــاك و آب و گ  ن

  
ــالم الـــسر الخفـــي  گفـــت واالله عـ

  
ــل   ــاك ذلي ــه از خ ــدي ك  آن خداون

  
ــه سركــشان  ــا و اصــل جمل  اصــل م

 

ــرين  ــلم كمتـ ــام اصـ ــدگانشنـ   بنـ
ــد  ــواريّ و عبيـ ــشتِ جَـ  زاده از پـ
ــان و دل ــزدان ج ــل را داد ي  آب و گ

  )۲۳۱۳ تا ۲۳۱۱: ۱۳۸۴مولوي، (       
ــفي  ــاك آدم را صـ ــد از خـ  كافريـ

  )۲۴۴۷/ ۱همان، (                        
ــل ــسواران جميــ ــد او شهــ  آفريــ

  )۹۰۸/ ۲همان، (                          
 انهست از خـاكي و آن را صـد نـش          

 )۲۳۱۵/ ۴همان، (                        

 روحـي كـه سرچـشمه از الوهيـت داشـت و             ، خويش در آدم دميـد     روحطبق آيات قرآن خداوند از      
مولانا نيز بـا توجـه بـه         .شايستة انسان شد و جوهري بود كه از فرشتگان خواسته شد تا بدان سجده كنند              

 بعد روحاني وجود آدمي را علاوه بر آن بعـد جـسماني              پس مولانا  .آيات قرآن روح را خدايي مي داند      
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د و ملكـوتي    اي مجرّ   بلكه او را داراي لطيفه     ؛باور دارد و آدمي را منحصر در اين كالبد خاكي نمي داند           
  .از عالم بالا مي بيند و بر آن است كه روح از نور خداست و از لامكان است و هيچ تغييري نمي يابد

ــن ا   ــاف ت ــر اوص ــل تغيي ــتقاب  س
 

ــت     ــن اس ــابي روش ــاقي آفت  روح ب
)۳۷۸۸همان، بيت (                       

جايگاه اصلي و منزلي كه جان آدمي سير و حركت خود را از آن آغاز نموده اسـت در لـسان قـرآن           
فهم  ). ۸۵/اسرا  ( ﴾...رَبِّي ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ تعبير شده است» عالم امر« كريم به 

 محدود به همان حدود و ويژگي هايي است كه قـرآن كـريم دربـارة                ،و درك انسان از مفهوم عالم امر      
 بنـابراين   ؛آن بيان نموده و از آن جا كه درك حقيقت آن جهان در قلمرو تجربه و علم بشر نمي گنجـد                    

 وي در ابيـات زيـر نيـز بـا           .وده اسـت  مولانا نيز بر بيان همان مختصري كه در قرآن كريم آمده بسنده نم            
  .بهره گيري از قرآن كريم به اين حقيقت كه جان از عالم امر است تصريح نموده است

 پس لـه الخلـق و لـه الامـرش بـدان           
  

 ي مختفـي اسـت    روح چون من امر ربّ    
 

 خلق صورت، امر جان، راكـب بـر آن         
  )۶/۷۸: ۱۳۸۴مولوي، (                   

  منتفـي اسـت    هر مثـالي كـه بگـويم      
)۳۳۱۰همان، (                            

   هبوط -۳-۱
  )۵۰۹۹ :۴/۱۳۷۱ ،نيمع(ل کردن تنزّ، آمدني به پستي از بلندي است به معنايهبوط اسم مصدر عرب

 يوي ـقـات دن  و تعلّيدات بـه عـالم مـاد    حد و مرز مجرّي و ب يهبوط در واقع نزول روح از عالم نوران       
ب ي ـ و فر  ي گنـاه و   ي اسـت کـه در پ ـ      يهبوط همـان نـزول آدم بـه خاکـدان ظلمـان           ر  گي د ي به عبارت  .است

  .دي آي تباه فرود مين سرايطان به ايخوردنش از ش
  : گرانبهاست در گل بدن استيحکمت هبوط پنهان کردن جان که گوهر

 اهبطـــوا افكنـــد جـــان را در بـــدن
 

ــدن    ــود درّ ع ــان ب ــل پنه ــه گ ــا ب  ت
)۲۹۳۶: ۱۳۸۴مولوي، (                  

  .مي گذاردمولانا در ابيات مختلف به هبوط انسان و ماجراي نزول او صحّه 
 من مرغ لاهوتي بدم ديدي كه ناسوتي شدم       

  
اـر آمـدم        دام   ش نديدم ناگهان در وي گرفت

  )۴۲۷، ۱۳۹۰غزل : ۱۳۸۶مولوي، (     
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 صفراش ني، سوداش ني، قولنج و استسقاش ني       

  
 زنفس كلي چون نفس جزو مـا ببريـد        

  
 چو مرا به سوي زندان بكشيد تـن ز بـالا          

  
 از بهــشت انــداختش بــر روي خــاك

 

  ست زين واقعه در شهر ما هر گوشه اي صد عربده         
  )۱۰۱،  ۳۲۱همان، غزل (                

 بـــه اهبطـــوا فـــرود آمـــد ز بـــالا
  )۷۱، ۲۲۲همان، غزل (                  

 ز مقربان حضرت بشدم غريب و تنهـا       
  )۵۳،  ۱۶۴همان، غزل (                 

 چون سمك در شصت او شـد از سـماك         
 )۲۷۱۱/ ۲: ۱۳۸۴مولوي، (              

   اثرات هبوط-۴-۱
ن ي ـ و ا  گـذارد  مـي  کند و از عالم ملکوت به عالم ناسوت پا           ي م ي را ط  ير نزول يک س ي يليانسان بنا به دلا   

د ي ـجـه با ي در نت؛شـود  مـي رش يگ باني گريمشکلاتآورد و  ي غم بار به همراه م ي او اثرات و تبعات    يهبوط برا 
  .ش معلول هبوط آدم استي گسسته از مقام والاين به عنوان فردي زمي بر رويگفت وضع آدم

  پنهان شدن روح در بدن ) الف
 . پنهان شدنش در قالب خاكي بدن است       ،يكي از مسائلي كه روح با هبوط به اين عالم دنيا گريبانگيرش شد            

عارف بلخ در تشبيهي بسيار زيبا  .كند ميله را بيان أار خود با تشبيهات زيبا و جالب خود اين مسمولانا در اشع
جسم را همچون دوغ مي داند كه لطيفة روح چون روغن در آن مخفي و پنهان مانده است و منظـور مولانـا                       

   . پوسته و فرع آن است، اصل و تن پيدا و آشكار،اين است كه روح مخفي و نيست نما
 جــوهر صــدقت خفــي شــد در دروغ
ــود    ــاني ب ــن ف ــن ت ــت اي  آن دروغ

 

 همچو طعـم روغـن انـدر طعـم دوغ          
ــود   ــاني بـ ــان ربـ ــتت آن جـ  راسـ

)۳۰۳۰ -۳۰۳۱/ ۴: ۱۳۸۴مولوي، (     
 كـه بـر روي گليمـي سـياه راه مـي رود و              كنـد   ميدر جايي ديگر مولانا روح را به مور سياهي تشبيه           

 مور سياه است و با اين تشبيه مي خواهد نهاني روح و عياني جـسم را        اي كه در دهان آن     جسم را به دانه   
  :بازگو كند

ــياه     ــدِ س ــر لُبْ ــر س ــود ب ــور اس  م
ــر   ــو نگ ــشم را نيك ــد چ ــل گوي  عق

 

ــيش راه     ــدا پ ــه پي ــان دان ــورْ پنه  م
ــر  ــه ب ــي دان ــه هرگــز كــي رود ب  دان

)۲۹۶۱ -۲۹۶۲/ ۶همان، (               
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  کشمکش روح و جسم ) ب
كوشـد كـه      همـواره مـي    ،ن آدمي از جهاني ديگر و به عبارتي از ماوراء محسوسات است           از آنجا كه جا   

 اما جـسم خـاكي بـه        ؛اي از آن جهان بر آدميان بگشايد و ايشان را درآن فضاي نوراني قرار دهد               دريچه
ا و رشته هاي تعلقات آن سوق مي دهـد و بـه همـان قـانع                 ي آدمي را به سمت دن     ،اقتضاي ماهيت خويش  

ش رود کـه    ي تواند تـا آنجـا پ ـ      ي روح م  ؛دان دار شود  ي انسان م  ي جسم خاک  ةن مجادل ي و اگر در ا    دكن  مي
  .  فراموش گردديحت

كشد و در خلال داستان هـاي        مولانا اين حقايق را بسيار زيبا و هنرمندانه در اشعار خود به تصوير مي             
ايي را هم در مثنـوي خـود بـه          و حتي داستان ه    كند  ميزيباي خود به كشمكش ميان جان و جسم اشاره          

در ايـن داسـتان     .  از آن جمله است داستان نزاع مجنـون بـا ناقـه اش             .له اختصاص داده است   أبيان اين مس  
 جدال جسم و جان را بر سر تسخير مملكت وجود آدمي به نزاع مجنون با ناقه تـشبيه نمـوده و بـا           ،مولانا

هم واقف كرده و در ادامه رمـز پيـروزي را بـه وي              ه سالك طريق حق را به اين موضوع بسيار م         ين تشب يا
  .عرضه نموده است

ــزن   ــدگر را راه ــره هم ــن دو هم  اي
ــه  ــدر فاق ــرش ان ــان ز هجــر ع  اي ج

 جــان گــشايد ســوي بــالا بالهــا    
 

 گمره آن جـان كـو فـرو نايـد ز تـن             
 اي تــن زعــشق خــار بُــن چــون ناقــه

ــا   ــين چنگالهـ ــن در زمـ  در زده تـ
 )۱۵۴۶ تا ۱۵۴۴/ ۴: ۱۳۸۴مولوي، (   

   : از كشمكش جان و جسم و ميل هر كدام در بازگشت به اصل خويش سخن مي گويدياتيباز در اب
ــبزه و آب روان   ــن در سـ ــل تـ  ميـ
 ميل جان اندر حيات و در حَي اسـت        
 ميل جان در حكمت است و در علـوم        
ــرف    ــي و ش ــدر ترق ــان ان ــل ج  مي

 

ــد از آن    ــل او آم ــه اص ــود ك  ز آن ب
 زانكه جان لامكـان اصـل وي اسـت        

 يل تن در باغ و راغ اسـت و كُـروم           م
  علـف  ميل تـن در كـسب و اسـباب        

)۴۴۴۰ تا ۴۴۳۷/ ۳همان، (              
 كشمكش ما بين روح كند، ميپس يكي از مشكلاتي كه آدمي پس از هبوط با آن دست و پنجه نرم 

است و از  چرا كه اين دو اصلشان از هم جداست و هر يكي در پي بازگشت به اصل خود ؛و جسم است
  .اين بين بايد روح تلاش بكند تا بتواند از زندان تن رها شود و به اصل بپيوندد
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  ا و تعلقات آني روح به دنيوابستگ) ج

 اما آنجا كه ؛ دنيايي كه به خودي خود مذموم نيستشود، ميروح پس از هبوط به عالم خاكي وارد دنيا 
 دنيا هم توان پـرواز را از او  ؛ديصل خويش را فراموش نما قاتش كند و ا   روح خود را وابستة به دنيا و تعلّ       

  .گيرد مي
  . دانديا را زندان مؤمن مي مولانا دنا سجن المؤمنيالدن ثيبر اساس حد

 اين جهان خود حبس جانهاي شماست     
 اين جهان محدود آن خود، بي حد اسـت        

 

 هين رويد آن سو که صحراي شماست       
 نقش و صورت، پيش آن معني سد اسـت        

 )۵۲۵ -۵۲۶/ ۱: ۱۳۸۴مولوي، (        

  :داند يشود مذموم م يا را آنجا که باعث غافل شدن از خدا ميمولانا دن
ــدانيان   ــا زن ــدان و م ــان زن ــن جه  اي
ــدن   ــل بُ ــدا غاف ــا از خ ــست دني  چي

 

 حفره کن زنـدان و خـود را وا رهـان           
ــزان و زن   ــره و مي ــاش و نق ــي قم  ن

 )۹۸۲ -۹۸۳/ ۱همان، (                  

روح علـوي و نـوراني در اثـر انـس و          «:همايي در مورد تـأثير روح در اثـر آويـزش جـسماني گويـد              
عي در او   بُ و شهوات بهيمي و سَ     گيرد  ميآويزش جسماني رنگ و بوي قواي حيواني و جسماني به خود            

ان گـردد و آلايـش هـاي زيبـاي جه ـ        اثر مي نهد و روز به روز علاقة او به جسم و ماديات افزون تر مـي                
 چندانكه در حيات اين جهـاني  ،كند ميگير  مي بندد و او را زمينفرودين پر و بال مرغ گردونيِ روح را      

 و سبب اصلي اين همه رنج و قبض همانا دور افتادن از نيـستان روحـاني               كند  مياحساس دلگيري و رنج     
  .)۱۲۹ :۱۳۵۴،همايي(» است

 مرغ كـو انـدر قفـس زنـداني اسـت          
 رسـته انـد   روح هايي كـز قفـس هـا         

 

 مــي نجويــد رســتن از نــاداني اســت 
 انبيــــاي رهبــــر شايــــسته انــــد

)۱۵۴۱ -۱۵۴۲/ ۱: ۱۳۸۴مولوي، (     
 مانند آبي است كه گرفتار گِل است و نمي توانـد از آن جـدا شـود و بـه                     ،انساني كه گرفتار دنياست   

  .دريا برود
 آب ما محبـوس گِـل ماندسـت هـين         
ــا رود  ــه در دري ــد ك ــل خواه  آبِ گ

 ...بحر رحمت جذب كن ما  را ز طين         
ــشد  ــي ك ــاي آب و م ــه پ ــل گرفت  گِ

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۱۷۳/       بررسي غربت انسان در اشعار مولانا                                                                        
  

 اند پـاي خـود  از دسـت گِـل          گر ره 
 

 گِل بمانـد خـشك و او شـد مـستقل          
)۲۲۵۴ -۲۲۵۵ و۲۲۵۱/ ۳همان، (      

قات دنيوي را در مثنوي خود در همان داستان اول كـه            لة وابسته شدن روح به تعلّ     أو اما مولانا اين مس    
 دفتـر اول كـه بـا شـكايت و           .كنـد   مـي  بسيار زيبـا و موشـكافانه مطـرح          ،يش مي داند  آن را نقد حال خو    

خـود حقيقـت نقـد    / بشنويد اي دوستان اين داستان( در داستان پادشاه و كنيزك       شود،  ميحكايت آغاز   
 رهـايي   ،ق به آنچه فاني و ناپايـدار اسـت        به طور رمزي نشان مي دهد كه روح تا از تعلّ          ) حال ماست آن    

 رهـايي از آنچـه فـاني اسـت          يامـا بـرا   .  پذيرا شود  ،تواند عشق برتري را كه عشق پادشاه است         نمي نيابد
در اين » كنيزك« پس . است که روح را وابسته به خود کرده است        يقاتاز به رهايي از تمام تعلّ     ين» زرگر«

بـرق دروغـين    است كه زرق و     يمظهر عالم حس و ماده و دن      » زرگر «،داستان رمزي از روح انساني است     
خود را رها نكند بـه      ) زرگر(از اين تعلقات    ) كنيزك(آن روح را مجذوب خود ساخته است و تا روح             

  .رمزي از آن است نمي رسد» پادشاه«كمال خود كه وصال 
  اسارت روح) د

 بيگانـه محـسوب      ، در عالم خلق كه دنياي بعد و مساحت است         ،از آنجا كه روح متعلق به عالم امر است        
تنگي و محدوديت منشأ . كند مي و گويي در اين دنيا به اسارت آمده و در نتيجه احساس غربت        ودش  مي

 دچار اندوه مي گردد و خـود  ،تعيني دور افتاده است    لا ة روح از اين كه از مرتب      .زنداني شدن روح است   
 كـه در    كنـد   مـي يه  مولانا اين روح انسان را بيشتر به مرغي تـشب         . كند  يرا با همة وجود زنداني احساس م      

  .عالم ناسوت گرفتار شده است
 من مرغ لاهوتي بدم ديدي که ناسوتي شدم

 

 دامش نديدم ناگهان در وي گرفتار آمـدم        
)۱۳۹، ۴۲۷غزل : ۱۳۸۶مولوي، (       

 الطير ابن   ةرسال عينيه و    ة در قصيد  ،البته تمثيل روح انسان به مرغ پيش از او نيز چنانكه قبلاً هم گفتيم             
ليكن مولانا با آوردن داستان هاي ؛ و الطير امام محمد غزالي و ديگران سابقه داشته استةرسالا و نيز سين

  . زيبا در جاي جاي مثنوي هنرمندانه تر از ديگران اين اسارت روح را به تصوير كشيده است
  :ز بسته شده استمولانا روح را بازي شكاري مي داند و جسم را كُنده اي از آب و گل كه بر پاي اين با

 اي جان چو باز و تـن مـر او را كُنـده           
  

ــده     ــسته بن ــر شك ــسته پ ــاي ب  اي پ
  )۲۲۸۱/ ۵: ۱۳۸۴مولوي، (              
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ــن     ــان بك ــاي ج ــن را زپ ــدة ت  كن

 
ــن   ــرد انجم ــه گ ــولان ب ــد ج ــا كن  ت

)۱۹۵/ ۲همان، (                          
  :ه كرده استمولانا در غزليات خود نيز به اسارت روح بارها اشار

 اين دانه هاي نازنين محبوس مانده در زمين       
  

 در حبس تن غرقم به خون و زاشك چشم هر حرون          
  

نـم            دـاني ك  تا كي به حبس اين جهان من خويش زن
 

  صبا در گوش يك باران خوش موقوف يك باد        
  )۴، ۱۱زل غ: ۱۳۸۶مولوي، (            

 دامان خون آلود را در خاك مي ماليـده ام         
  )۴۲۱، ۱۳۷۲همان، غزل (                    

 وقت است جان پاك را تا مير ميداني كنم        
)۳۲۷، ۱۳۹۱همان، غزل (                

 ،کند ي بودنش در قفس را مطرح مي آن اسارت روح و زنداني که مولانا طييباي زي از داستانهايکي
 ي ول ؛ عطار اتخاذ کرده   ةولانا از اسرارنام   م ين داستان را به احتمال قو     ي ا .است و بازرگان    يداستان طوط 

. ت آورده اسـت   ي ب ۲۷که عطار آن را در       يت آن را سروده در حال     ي ب ۳۶۷ در حدود    يهنرمندانه تر از و   
کند کـه   يه مي تشبين طوطي بازرگان گرفتار قفس است و مولانا روح انسان را به ا  ين داستان طوط  يدر ا 

  .استگرفتار قفس تن 
ــي آواز او  ــد ز وحـ ــوطيي كآيـ  طـ
 انــدرون تُــست آن طــوطي نهــان   

 

 پـــيش از آغـــاز وجـــود آغـــاز او 
  آن عكس او را ديـده تـو بـر ايـن و           

)۱۷۱۷ -۱۷۱۸/ ۲: ۱۳۸۴مولوي، (     
 در کـشف المحجـوب      يکه قبـل از مثنـو     ) زن سالخورده ( رزن  ي کمپ ة اسارت باز پادشاه در خان     ةقص
 از حال روح در عالم حس است و نشان          ي رمز ،دان اشاره شده است   ز ب ي ن ي و مرصادالعباد راز   يريهجو

گاه اصل خود راجـع  يتواند دوباره به جا ي م، دهد که روح اگر از تعلقات به عالم حس دست بردارد      يم
  .)۲۶۵۶ تا ۲۶۲۸ات ي اب/۴: ۱۳۸۴مولوي، ( شود

 كنـد   مير پنجم مطرح    مولانا همچنين داستان زيباي محبوس شدن آهو بچه در آخور خران را در دفت             
 ايـن داسـتان حكايـت    .كه در اين داستان آهو نمودگار روح و آخور خران نمودگار عـالم جـسم اسـت      

  .اسارت و تبعيد روح است درعالم جسم
 آهـــويي را كـــرد صـــيادي شـــكار
ــران    ــاوان و خ ــر زگ ــوري را پ  آخ

 انــدر آخــور كــردش آن بــي زينهــار 
ــ ــو ك  رد چــون اســتمگرانحــبس آه
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 آهو از وحشت به هر سو مي گريخـت  
 

 او به پيش آن خران شب كـاه ريخـت         
)۸۳۵ تا ۸۳۳/ ۵: ۱۳۸۴مولوي، (       

  غم غربت و محنت هجر و فراق) ه
 انسان حقيقتي است كه براي رسالتي از يك دنياي ديگر آمده .درد غربت انسان ماوراي همة دردهاست    

 آدمي در اين بيـت      . اصلي انسان نيست    اين دنيا و فراخناي آن جايگاه      ؛است و از اصل خويش جدا شده      
  .احزان خود را زنداني مي داند كه بايد هر چه سريعتر از آن بيرون بيايد

 چو زان يوسف جدا مانم يقين در بيت احزانم        
 

 حريف ظن بد باشم نديم هر ندم باشم        
)۴۳۹، ۱۴۳۲: ۱۳۸۶،  مولوي(           

ه دل نگـران وضـع و حـال خـويش اسـت و              ک ـ) Nostalogic( آدمي موجودي است گرفتـار غـم        
  .پيوسته در پي فائق آمدن بر اين حال غربت و بيگانگي است

مولانا در جاي جاي مثنوي و حتي غزليات خود اين ماجراي غربت انسان و محنـت هجـران و فـراق                     
وي را بيان كرده است به عبارتي از همـان آغـاز دفتـر اول مثنـوي حكايـت و شـكايت روح عـارف در                       

 و همين نگرش و انديشه در كل مثنوي در ذهن مولاناست            شود  ميتكدة دنياي حس از زبان ني نقل        غرب
 مولانا در واقع مي خواهد با اين        .شود  ميو تمام داستان هاي او به نحوي به ماجراي غربت انسان مربوط             

 را بـراي شـروع    اشعار و داستان ها انسان را به آگاهي در زمينة غربت روحش برساند و آنگـاه دسـت او                  
  .سير و سلوك بگيرد و راه هاي وصال را به او بياموزد تا بتواند بار ديگر به اصل و مبدأ خود بپيوندد

 كنـد   بشنو از ني چـون حكايـت مـي        
ــد    ــده ان ــرا ببري ــا م ــستان ت ــز ني  ك
 سينه خواهم شـرحه شـرحه از فـراق        
 هر كسي كو دور ماند از اصل خويش       

 

ــي    ــكايت م ــا ش ــدايي ه ــد از ج  كن
 فيـــرم مـــرد و زن ناليـــده انـــددر ن

ــتياق  ــرح درد اشـ ــويم شـ ــا بگـ  تـ
 بــاز جويــد روزگــار وصــل خــويش

)۴ تا ۱/ ۱: ۱۳۸۴  مولوي،(              
 در ميـان زمينيـان   ،پس روح انسان نيز وقتي پـس از مـاجراي هبـوط و نـزول بـه ايـن دنيـا پاگذاشـت                 

همـين هـا باعـث اضـطراب و         احساس غربت و بيگانگي كرد و دچار غم غربـت و محنـت فـراق شـد و                   
  .وحشت وي نيز گرديده است

ــد ســوي خــاك  ــا نياي ــا كــف دري ــطكاك   ت ــود در اص ــد ب ــل او آم  كاص

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۱۳۸۹، پاييز ۱۵، سال چهارم، شمارة سوم، پياپي )گوهر گويا(پژوهشنامة زبان و ادب فارسي   /  ۱۷۶

 
  است اندر آب   خاكي است آن كف غريب    

 
ــود ز ــاره نب ــي چ ــطرابدر غريب   اض

)۲۴۵۳-۲۴۵۴/ ۵همان، (                
وطن اصـلي اش مـي دانـد و بـراي     مولانا دليل غربت انسان را اغتراب و دوري گزيدن وي از عالم و     

كنـد كـه وي را ازهندوسـتان          آورد و جـان را بـه پيلـي تـشبيه مـي              له تمثيل بـسيارجالبي مـي     أبيان اين مس  
  . بنابراين شبها خواب آن را مي بيند؛دوركرده اند

 تانسِــ پيــل بايــد تــا چــو خــسبد او
 خر نبيند هـيچ هندسـتان بـه خـواب         
 جان همچـون پيـل بايـد نيـك زفـت        

ــر هند ــب ذك ــل از طل ــد پي ــتان كن  س
 

ــ  ــد خطّـ ــواب بينـ ــتانخـ  ة هندوسـ
 خر ز هندوستان نكرده سـت اغتـراب       
 تا به خواب او هند دانـد رفـت تفـت          

 ر گردد آن ذكرش بـه شـب       پس مصوّ 
)۳۰۷۱ تا ۳۰۶۸/ ۴همان، (              

  دنيـاي سرسـبز و بـاطراوت و زنـده را از            ،اش پوست رباب از گوشت خود جدا مانده و چوبِ كاسـه          
دست داده است و اين هجران و فراق رمزي از دورمانـدن روح انـسان از اصـل و مبـدأ اسـت و يـادآور                 
اينكه همه چيز از طريق حق تعالي برآمده و حال در اين دنياي مادي از وي دور مانده اند و قصد رجوع               

  :بدو را دارند
 هيچ مي داني چـه مـي گويـد ربـاب          

 ام دور مانــده مــن ز گوشــت پوســتي
ــا غر ــهان مـ ــراقيم اي شـ ــان فـ  يبـ

ــان   ــتيم اول در جه ــق رس ــم ز ح  ه
 

 هـاي كبـاب     ز اشك چشم و از جگـر       
ــذاب  ــراق و در ع ــالم در ف ــون نن  چ
ــآب  ــي االله المـ ــا الـ ــشنويد از مـ  بـ
ــلاب  ــم از انق ــي روي ــدو وا م ــم ب  ه

 )۹۵، ۳۰۴  غزل:۱۳۸۶،  مولوي(        

  .غريبي آن نيستت و غم  چاره اي از غرب،پس انسان وقتي به خاكدان دنيا وارد شد
 ام از درد چاره نيست چو اندر غريبـي       

 

 وز گرد چاره نيست، چو در خاكدان رويم        
)۵۱۷، ۱۷۱۳همان، غزل (               

گويد تو اينك در آستانة مرگ قـرار گرفتـه اي    و يا در ماجراي وفات بلال وقتي همسرش به وي مي 
ام   من تا اين زمان در ديار غربت بوده        :ن بلال مي گويد   مولانا از زبا  . و به ديار غربت رهسپار خواهي شد      

  :آيم و اكنون راهي ديار وصال مي شوم و در جمع خواص الهي در مي
 گفت نه نـه الوصـال اسـت الوصـال           گفت جفتش الفراق اي خوش خـصال      

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۱۷۷/       بررسي غربت انسان در اشعار مولانا                                                                        
  

 گفت جفت امـشب غريبـي مـي روي        
 گفت نه نـه بلكـه امـشب جـان مـن           

 

 از تبار و خـويش غايـب مـي شـوي          
  خـود از غريبـي در وطـن        مي رسـد  

 )۳۵۲۹ تا ۳۵۲۷/ ۳: ۱۳۸۴مولوي، (   

  :شود ميو در تمام ابيات زير مولانا غم غربت و محنت هجر و فراق را ياد آور 
 هله اي غريب نادر، تو در اين ديار چوني؟        
 ز فراق شهرياري تو چگونه مـي گـذاري        
 به تو آفتاب گويد كه در آتشيم بي تو        

  
 شتاق شهر لامكان  جان غريب اندر جهان م    

 اي جان پاك خوش گهر، تا چند باشي در سفر
  

 اي خواجه بفرما به كه مانم به كه مانم        
  

 چون از اين جا نيستم اين جا غريبم من غريـب          
  

 نه دامي ست نه زنجير همه بسته چـراييم؟        
اـ     ! چه نقشي ست چه نقشي ست       در اين تابة دل ه

  
اـي دل           رـ ز اول ج  شهر وصلت بوده است آخ

 

 اي نديم دولت، تو درين خُمار چوني؟      هله   
 هله اي گل سعادت به ميان خـار چـوني؟         
 به تو باغ و راغ گويد كه تو اي  بهار چوني؟           

  )۱۰۲۷، ۴۰ترجيع بند : ۱۳۸۶مولوي، (
 نفس بهيمي در چرا چندين چرا باشد چرا       
 تو باز شاهي، باز پر سوي صفير پادشا       

  )۹، ۲۶همان، غزل (                      
 ن مرد غريبم نه از اين شـهر جهـانم         م

  )۴۵۴، ۱۴۸۸همان، غزل (               
اـ ييـستم            چون در اين جا بيقرارم آخر از ج

  )۴۸۶، ۱۶۰۳همان، غزل (               
 كه بر پاست خدايا   ! چه زنجير ! چه بندست 

 غريب است غريب است زبالاست خـدايا      
  )۳۰، ۹۵همان، غزل (                    

 داري در غريبي ايـن دل آواره را       چند  
 )۴۶، ۱۴۳همان، غزل (                  

   احساس غربت-۵-۱
ق بـه ايـن خاكـدان     معلوم گرديد كه روح اصلي ماورائي دارد و متعلّ،از تمام آنچه تا كنون گفته شد   

 احـساس عـدم    چرا كه با زمينيـان و خاكيـان      ، بنابراين با هبوط به اين دنيا دچار غم غربت گرديد          ؛نيست
در .  اين غم ديرينه در طول تاريخ همراه هميشگي انسان ها بوده و هست.كند ميتجانس و عدم سنخيت 

دوران كنوني هر چند پيشرفت تكنولوژي و گسترش وسايل ارتباط جمعي موجبات سرگرمي انسان هـا                
  .نسان مرتفع نكرده است ليكن خلأ ناشي از دور افتادگي از عالم بالا را براي ا؛را فراهم نموده است
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ليكن چرايي اين اين غم غربت را احساس كرده است؛ و   بنابراين روح تمامي انسان ها در طول تاريخ         

غم را انسان هايي درك كرده اند كه به عنصر آگاهي و بيداري در پاسـخ بـه سـؤال از كجـا آمـده ام؟                          
 که  ييي به اين آگاهي و بينش براي انسانها       نا گفته نماند كه امكان دستياب     . اند آمدنم بهر چه بود؟ رسيده    

 در ايـن قـسمت نقـش اساسـي عنـصر آگـاهي را در                .اسـت  ممكن   ،عشق هنوز در وجودشان زنده است     
 نماييم و هنر را به عنوان ابزاري نيرومند در بعد آگـاهي        يدرك داستان پر رمز و راز غربت انسان بيان م         

) موسـيقي و سـماع    ( تسكين دادن بـه ايـن درد و رنـج             و هم در    ) شعر(بخشي و خبر دادن از غم غربت        
  .كنيم يمعرفي م

  يآگاه) الف
از نظر مولانا اولين گام در فرزانگي و آگاهي معرفه الـنفس اسـت و انـسان بايـد ابتـدا از شـناخت خـود            

  .شروع كند
 مرغان كه كنون از قفس خويش جداييـد       

  
 ساقيا اين معجبان آب و گل را مست كن        

 

ــ  ــاز نمايي ــدرخ ب ــد كجايي  د و بگويي
  )۱۹۸، ۶۵۶غزل : ۱۳۸۶مولوي، (       

 تا بداند هر يكي كو از چه دولت دور بود   
)۲۲۲ ،۷۳۱همان،غزل (                  

 هيچ يك از دانش هاي      ،خويشتن شناسي در عرفان مولانا آنقدر در خور اهميت است كه مي فرمايد            
مولانا آگاهي مي دهد كـه بايـد از خـود           .  را ندارد  زمان ارزش و شايستگي معرفت نفس و خود شناسي        

   :شروع كني
 بهر آن پيغمبر ايـن را شـرح سـاخت         

 

 هر كه خود بشناخت يزدان را شناخت       
 )۲۱۱۵/ ۵: ۱۳۸۴مولوي، (              

 مولانـا نـاداني و عـدم        .عارف بلخ تبعات آگاهي و عدم آگاهي را بسيار جالب به تـصوير مـي كـشد                
وامل سستي و تنبلي و كوشش نكردن جهت رهايي از اين قفس مي داند و رهايي را ويژة آگاهي را از ع

  :آگاهان شايسته به شمار مي آورد
 مرغ كـاو انـدر قفـس زنـداني اسـت          
 روح هايي كـز قفـس هـا رسـته انـد           

 

 مــي نجويــد رســتن از نــاداني اســت 
 انبيــــاي رهبــــر شايــــسته انــــد

)۱۵۴۱ -۱۵۴۲/ ۱همان، (               
 كه اصـل خـويش را بجويـد و بـه            گيرد  مي انسان نسبت به غربت خود آگاهي نيابد تصميم بر اين ن           تا
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  .زيباترين دليل احساس غربت انسان است » انا الله و انا اليه راجعون « .اصل خويش باز گردد
ــستيان را   ــد مـــ ــدار كنيـــ  بيـــ
ــاده اي ده  ــده بـ ــه ديـ ــده بـ  از ديـ

ــشم ذرّ  ــه چــ ــشتاب كــ  هه ذرّبــ
 

ــر نبيـــذ  ــان راهم از بهـ ــو جـ  ...چـ
ــان را    ــر ده ــشود خب ــود ن ــا خ  ...ت

 جويـــا گـــشته ســـت آن عيـــان را
 )۴۲، ۱۳۰غزل : ۱۳۸۶مولوي، (        

هر چه اين بيداري و آگاهي بيشتر باشد احساس اين درد عميق تر و طلـب بـراي بازگـشت بـه اصـل                        
  .مشهودتر است

 پس بدان اين اصـل را اي اصـل جـو          
ــر    ــر درد ت ــدارتر، پ ــه او بي ــر ك  ه

 

 ر كـه را درد اسـت او بُردسـت بـو           ه 
ــر    ــر، رخ زردت ــاه ت ــه او آگ ــر ك  ه

 )۶۲۸ -۶۲۹/ ۱: ۱۳۸۴مولوي، (        

  هنر ) ب
 نامـأنوس و غريـب برخـورد كـرده اسـت و بـراي               يانسان پس از هبوط در دنيا با طبيعت به عنوان روند          

ا خـاطره اسـت و بـه قـول          هنـر نـوعي دلتنگـي ي ـ      . اينكه با اين حقيقت كنار بيايد راه به هنر آورده اسـت           
  ).۱۰۸:تا يب،شريعتي(» مي بايست باشد و نيستاء است و بيان آنچه هنر سخن از ماور « :شريعتي

 جـاي   ، وانگهي چـون مـي دانـد كـه ايـن جـا             ؛هنر فلسفة ماندن است   « :و در جايي ديگر آورده است     
وطن خويش و زنـدگي در آن     اي كه از خانه و       كوشد تا با تصويري و به قولي با خاطره         ماندن نيست مي  

 اشـكال و رنـگ هـاي آن         ، اصـوات  ، زبـان  ، همين جا را بر گونة آن بيارايد و با خلقت هاي هنري            ،دارد
  ).۱۰۲، همان( » تقليد كند » پيداي بيگانه و زشت« را در اين » ديار ناپيداي آشنا و زيبا«

التش آن اسـت كـه بـه         پس هنر يك رس ـ    ؛س و نجات بخش شريعت است      متعالي و مقدّ   يهنر حقيقت 
انسان آگاهي دهد و پس از آنكه انسان به آگاهي رسيد و طبيعت را با خود بيگانه ديد و خـودش را در                       

  .آيد تا احساس غربت را در او تخفيف دهد طبيعت غريب يافت باز اين هنر است كه به كمك او مي
  شعر) ۱

ز به تعاليم عارفان و بزرگاني چون مولانـا          بيش از هر چي    ،ت گرفتار است   كميّ ةانسان امروز كه در سيطر    
  .يات دنيوي دست برداردقات و تمنّنيازمند است تا به آگاهي برسد و در نتيجه از تعلّ

پس شاعران و عارفاني چون مولانا به دليل نگرش شاعرانه و شعور باورمندي كه نسبت به عالم غيب                  
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ن گر چه مولانا خود از شعر       ين ب ي در ا  ؛بخشند  ي مردگان وادي غفلت را به بوي عشق جاني تازه م          ،دارند

قافيه انديشم و   ( گفتن احساس بيزاري كرده است و قافيه انديشي را مانع ورود به باغ معاني دانسته است                 
ولي بايد اعتراف كرد كه هيچ شاعري به اندازة مولانا انديـشه            ) گويدم منديش جز ديدار من    / دلدار من 

  .قاء نكرده استو معاني ژرف در اشعارش ال
 مي توان مفاهيم را تا حدي در اوج تعالي خودش         ،به هر حال بايد بپذيريم در شعر كه يك هنر است          

هنر سخن از ماوراء است و بيان آنچه كه بايـست باشـد و      « :شريعتي در اين زمينه آورده است     . بيان كرد 
افكند و به تعبير بهتر تـا         شعر مي   مي گشايد خود را در دامن       همين روست كه عرفان ما تا چشم       نيست از 
اي اين عـالم    زبان محاوره، با شعر كه پيداست     چه عرفان كه رنج غربت بيقرارش كرده       كند،  ميزبان باز   

نيست و به ياري كلمات شعري كه فرشتگان تيز پر و سبكبال عالم بالايند و نيز با اشارات موسيقي ويـژة           
  ).۱۰۸:تا يب،شريعتي(» كند ميوخفة اين تبعيد گاه تسهيل تاب را از حصار گنگ   پرواز روح بي،آن

 از ابتـدا تـا بـه انتهـا و در واقـع تمـام       ،در هر حال اين اشعار ساده و پر ماية مولانا سفرنامة روح اسـت    
د روح با مبدأ و كمك به او در جهت          مثنوي وي داستاني است در جهت آگاهي بخشي و آشنايي مجدّ          

  .بازگشت به آن
   و سماعيقيموس) ۲

مولانا يقيناً به موسيقي و قوانين آن آشنا بوده و از اثر رواني موسيقي آگاهي داشـته اسـت كـه از همـان                        
ترغيب به استماع آواز ني از جهت آن اسـت كـه سـبب تهيـيج حـال          « :كند  ميآغاز مثنوي با ني شروع      

»  از وصـول عـالم معنـي   قيد عالم صـورت گردد و درد طلب پيدا شود و طالب بداند كه مهجور است به          
  ).۲/ ۱ :۱۳۶۳ ، االله شيرازييداع(

مولانا آواز خوش و نواي موسيقي را پيك عالم غيب مي داند كه نواي بهشتي را که پـيش از آمـدن                      
 چرا كه به اعتقاد مولانا روح آدمـي پـيش از        ؛آورد بدين خراب آباد بدان خو گرفته بوديم به يادمان مي         

الهـي سـير مـي كـرده و نغمـات آسـماني را مـي شـنيده          كند در عالم لطيف آنكه به جهان فرودين هبوط    
  .اد آور موسيقي آسماني و خطاب ازلي و لم يزلي استي ، لذا موسيقي زميني،است

ــشت  ــار بهـ ــد كآثـ ــان گوينـ  مؤمنـ
ــم     ــوده اي ــزاي آدم ب ــه اج ــا هم  م

 

 ...نغـــز گردانيـــد هـــر آواز زشـــت 
 در بهشت، آن لحـن هـا بـشنوده ايـم          

 )۷۳۷ و ۷۳۵/ ۴: ۱۳۸۴، مولوي(       
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آسماني گرچه آميختن روح الهي با آب و گل سبب كمرنگ شدن خاطرة اين آوازها و اين نواهاي                  
  .از آن در ياد عاشقان مانده است» چيزكي« شده؛ اما باز 

 گر چه بر ما ريخت آب و گـل شـكي     
 

 يادمـــان آيـــد از آن هـــا چيزكـــي 
)۷۳۸همان، (                              

و اما جلال الدين محمد براي اين موسيقي خاصيت تسكين دهي و كنارآمدن بـا غـم فـراق و غربـت                  
 چرا كه وي پـس از غيبـت شـمس رو بـه موسـيقي و سـماع و پـايكوبي آورد و ايـن چنـين                            ؛قائل است 

  .خواست تا از غم واضطراب خود بكاهد مي
 .ل گـشت   وجودش به شعر و موسيقي مبدّ       تمام ،به هر حال مولانا پس از اينكه شمس را هرگز نيافت          

  . موسيقي تنها ترجمان احساسات او شد
. دلش را آرامش و تسكين مي دهد  است که او را به ياد خدا مي اندازد ويا ه صوفي جرقّيسماع برا

 مبـدأش را    ؛ النفس كه پيش از اين گفتيم برسـد        ةمعرفمولانا معتقد است انسان بايد اول به آن آگاهي و           
  . بيدار شود تا بتواند از سماع بهره برد و الا براي شخص غافل از خويشتن سماع بي فايده است؛دبشناس

 كسي كه جوهر خـود را نديـده سـت     
 چنين كس را سـماع و دف چـه بايـد       

 

 كسي كان ماه از چشمش نهـان اسـت         
 ســماع از بهــر وصــل دلــستان اســت

)۱۰۶، ۳۳۹غزل : ۱۳۸۶مولوي، (       
  .براي آرامش عشاق كه اسير شكنجه هاي مهجوري شده اند است يسماع ابزار

 سماع چيست ز پنهانيان بـه دل پيغـام        
 هاي خرد شكفته گردد از اين باغ شاخه

ــان آرام    ــه ش ــد زنام ــب بياب  دل غري
  وجود مـسام   گشاده گردد از اين زخمه در     

)۵۲۴، ۱۷۳۴غزل همان، (               
ل فراق معشوق و كنـار      اب به عشاق جان لزوماً قدرت تحمّ      پس سماع و صداي دف و نالة جانسوز رب        

كر شـد   البته بايد اين نكته را هم متذّ      . آمدن با حس غريب خويش همراه با اميد به پايان هجران مي دهد            
 چنانكه در مناقب    ؛كه مولانا براي سماع اول اهليت و شايستگي پيدا كردن براي آن را واجب مي شمرد               

كـه مـن دي    ، آنگـاه سـماع كن     ،ه فرمودة مولانا اول اهليت به سماع حاصـل كـن          ب « :افلاكي آمده است  
  .)۲۸۲/ ۱ :۱۳۶۲ ،افلاكي(» .. . مستعد آن نبود، بيني من شكر را نشينيد،شكر در بيني كردم

   بازگشت به اصل -۶-۱
ده  درون پرداخته و به اصل و مبدأ خويش بينا ش ـ          ةعارفي كه به آگاهي رسيده و به تصفية دل و تزكي          
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 در دنياي ماده به غربـت گرفتـار آمـده    ،داند كه اصل وي جهان حس نيست و از سرزميني غير مادي      مي

بازگشت به موطن اصلي مي افتد و تمـام         ة  است و خود را تنها و غريب مي داند و از اين جهت به انديش              
او بـه   . بازگـشت كنـد   همّ و غم خويش را به آن مي نهد تا از اين درجة نازل به مرتبة عالي پيشين خـود                     

خاطر افتراق و اغتراب از حق تعالي مثل ني اي است كه از نيستانش جدا شده و براي بازگشت  بي قرار                      
در همين راستا جوياي اصل بودن و ميل بازگشت جزء ها به سوي كل يكي از موضوعاتي اسـت                   . است

فة ي روح وظ  يکوشش در راه تعال    «:پورن  يبه قول وز  . خوريم كه بارها و بارها در اشعار مولانا بدان برمي        
 يات ابد يوندد و ح  يپ  ي م ي اله ي هست ياي در مرحلة کمال دوباره بر در      يرا روح آدم  ي ز ؛ است يهر سالک 

 ).۷۶ :۱۳۷۱ ،ن پوريوز(» ابد ي يم

مولانا از همان ابيات ني نامة خود شوق و درد عارف را در مهجوريش از عالم وحدت و اشتياقي كه                    
احوال عارف و شور و شوق » ني نامه«  در ، از همان ابتداي مثنوي.كند مي اصل دارد بيان در بازگشت به

  .وي را براي بازگشت به حق و رجوع از نهايت قوس نزول به بدايت قوس صعود بيان مي دارد
مثنوي در واقع خط سير روح را در قوس صعودي از عالم حس  « :گويد زرين كوب در اين مورد مي

ها و خطرهايي است كـه   د روح از منزلاين خط سير البته شامل عبور مجدّ .دهد ان ها نشان مي   به عالم ج  
 آن ها را ، شوق و هيجاني كه براي تجربة عالم حس داشته است    ةوي در قوس نزولي خويش در بحبوح      

ه  اما چون از اين مسافرت خويش جز حبس و اسـارت در مـاد              ؛خاطر برده است   ناديده گرفته است يا از    
 فكر بازگشت به وطن و آن رشته اتصال نامرئي كه او را باز بـه عـالم جـان هـا             ،حاصل ديگر نيافته است   

ا انگيزانـد و او را وامـي دارد ت ـ          دوباره ميل رويارويي با هر گونه خطر را در وي بـر مـي              ،كند  ميدعوت  
  ).۱۲۲/ ۱ :۱۳۸۱ ،زرين كوب(» قوس صعودي را خط سير خويش سازد

بـار ديگـر بـه سـوي همـان نقطـه صـعود              ) قـوس نـزول   ( ل يافته   اي آغاز شده و تنزّ     طههستي كه از نق   
  )قوس صعود. ( كند مي

 جزوهــا را رويهــا ســوي كــل اســت
ــي رود   ــا م ــه دري ــا ب ــه از دري  آنچ

 

 ...بلبلان را عشق بـا روي گـل اسـت          
 از همانجــا كآمــد آنجــا مــي رود   

)۷۶۷ ، ۷۶۳/ ۱: ۱۳۸۴  مولوي،(        
آيـد    درصدد بر مي   ،ف و ناتوان يافت   يريافت جزوي است ناچيز و خود را غريب و ضع         انسان وقتي د  
  . جمال و قدرت مطلق را كشف كند و بدان واصل شود، يعني مي خواهد تا كمال؛تا به كل بپيوندد
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ــوي   ــه ش ــق آنگ ــور ح ــو دلا منظ  ت
  

ــر   ــد تي ــل دوان مانن ــوي ك ــزو س  ج
 

 كه چو جزوي سوي كـل خـود روي         
  )۲۲۴۳/ ۳همان، (                        

 كي كند وقف از پـي هـر گنـده پيـر           
 )۲۰۸۹/ ۶همان، (                        

  مولانا خود چه زيبا به اين سؤال ها پاسخ مي دهد كه از كجا آمده ام؟ به كجا مي روم آخر؟
ــم     ــي روي ــالا م ــالاييم و ب ــا ز ب  م
 مــا از آنجــاييم و ازينجــا نيــستيم   

 

ــا    ــاييم و دري ــا زدري ــم م ــي روي  م
ــم    ــي روي ــا م ــاييم و بيج ــا زبيج  م

)۴۲۷، ۱۶۷۴غزل : ۱۳۸۶مولوي، (     
 تا آزادي و رهايي را      ، كه بايد بند كُنده را از پاي جان كند و اين قفس را دريد              كند  ميمولانا توصيه   

  . با او كردشود ميحس كرده و كاستن از تن و ناچيز شمردن آن بهترين معامله اي است كه 
 ه جان ها كه چند مي پاييـد   ندا رسيد ب  

 چو قاف قربت ما زاد و بود اصل شماست        
  

اـن             ز آب و گل چو چنين كنده اي است بر پات
ــن    ــان بك ــاي ج ــن را ز پ ــده ت  كن

 

 به سوي خانه اصلي خويش بـاز آييـد         
 به كوه قاف بپريد خوش چو عنقاييـد       

  )۲۸۶، ۹۴۵غزل همان، (                 
 بگـشاييد به جهد کنده ز پا، پاره پاره        

ــن   ــرد انجم ــه گ ــولان ب ــد ج ــا كن  ت
 )۱۹۴۷مثنوي، دفتر دوم، بيت (         

خليفه عبدالحكيم نيز معتقد است كه زندگي سفر بازگشت به جانب خداست و سخنان مولانا در اين          
 .روح بر هبوط دردناك و بيان نشدني خود واقـف اسـت           « :ل پر شكوهي است از آيات قرآن      يزمينه تأو 

 . يعني شناسـايي يگـانگي نخـستين و بازگـشت بـه اصـل              ، براي معرفت نفس   ،تلاشي است تمامي حيات   
 جمادي به نامي    ،زندگي سفر بازگشت به جانب خدا و جريان حركت آن منطبق با فراگرد تكامل است              

 و نامي به حيوان و حيوان به انسان و انسان به موجود فوق انساني تا سرانجام به مبدأ برسند و شود ميبدل 
انـا اليـه    « خدا آغاز و انجام است و       »هو الاول و الاخر   « اين تأويل پر شكوهي است از آيات قرآني که          

  .)۳۳ :تا يب ،خليفه عبدالحكيم(» بازگشت همه به سوي اوست» راجعون
 پس عدم گـردم عـدم چـون ارغنـون         

 

 گويـــدم كـــه انـــا اليـــه راجعـــون 
 )۳۹۰۶/ ۳: ۱۳۸۴مولوي، (              

در بسياري از غزليات خود انسان را با شور و شوق و عشق تحـريض در بازگـشت بـه سـوي                      و مولانا   
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  .كند مياصل خود 

 آمد ندا از آسمان جان را كه بازآ الـصلا         
 سمعاً و طاعه اي ندا هر دم دو صـدجانت فـدا           

  
 اي عاشقان اي عاشقان آمد گه وصل و لقا        

  
 چو سيليم چو جوييم همه سوي تو پـوييم        

  
ــه ــه خرمنگ ــا ب ــديمم ــاز آم ــان ب   ج

 ســـير گـــشتيم از غريبـــي و فـــراق
ــاز  ــدايي و نيــ ــديم از گــ  وارهيــ

 

اـ            جان گفت اي نادي خوش اهلاً و سهلاً مرحب
 يك بار ديگر بانگ زن تا برپرم بر هـل أتـي           

  )۶، ۱۷غزل : ۱۳۸۶مولوي، (            
 »اي  ماه رويان الصلا    « از آسمان آمد ندا که،      

  )۱۳ ،۳۴زل همان، غ(                    
 كه منزلگه هر سيل به درياست خـدايا       

  )۳۰ ،۹۴همان، غزل (                    
ــديم  ــهباز آم ــو ش ــه همچ ــب ش  جان
 ســوي اصــل و ســوي آغــاز آمــديم 
ــديم    ــاز آم ــب ن ــان جان ــاي كوب  پ

)۵۰۵، ۱۶۷۰همان، غزل (               
  له غربتأن مسيي کلام مولانا در تبة جاذب-۷-۱

 بـالطبع در    ،اي را عميقاً تجربه كند     لهأ انساني كه خود در زندگي مس      .يدن است آگاهي عامل درد كش   
بيان اين مفاهيم براي ديگران موفق تر خواهد بود و جلال الدين محمد بلخي كسي اسـت كـه در طـول                      

 مختلف با غربت و غم ناشي از آن و فراق و هجران سر و كار داشـته و                   يزندگي اش در جنبه ها و انحا      
 غيـر از    ،آنچه تمام مثنـوي تطويـل و تفـسير آن اسـت            « :ها را چشيده بود و به قول زرين كوب        طعم آن   

 و در ضمن    ن تقرير حكايت حال عارف  در قالب حكايت        شرح درد اشتياق روح به عالم خويش متضمّ       
  ).۲۶۱ :۱۳۷۹،زرين كوب(» در حديث ديگران هم هست

خصوص شـمس  ب ،زياران عزيت و فراق  از وطن و        لة غرب أبه هر حال اين تجربة وجودي مولانا از مس        
ژه به عنوان يك مسلمان بر قـرآن و   يوب ؛ط كامل او بر علوم و دانشهاي زمان        از يك طرف و تسلّ     يزيتبر

دا ي ـابيت و لطـافتي خـاص پ       جذّ ، غربت انسان چنان قدرت    ة باعث شد كه اشعار وي نيز در زمين        ،روايات
پـس دو   . ر آثار هيچ عارف و شاعر ديگري نمـي تـوان يافـت            کند كه به جرأت مي توان گفت آن را د         

له أن مـس يـي  تبةن ـيت کلام مولانا در زم   يبت و جاذّ   قوّ ،ر گذار در قدرت   يعامل فوق را از عوامل مهم و تأث       
  . د دانستينات بايّغربت روح عارف در غربتکده محسوسات و تع
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  يريجه گينت

 اما داستان رنج پـر سـوز و         ؛ستي تازه ن  يا اگر چه سخن   ي دن ةداستان غم غربت انسان در زندان تن و دخم        
 در کـلام مولانـا بـا لطـف و           يدرد سترگ روح غربت زده و عشق سوزان او و بازگشت بـه وطـن اصـل                

له را بـا  أن مـس ي ـداند و ا  ي م يي ماورا ي اصل ي مولانا روح انسان را دارا     .افته است ي انعکاس   ي خاص ييبايز
 کـه هنـوز آب و       ي روح ها در جهـان     ة بر آن است که هم     ي و دهد، نشان مي  مختلف در اشعارش     ياسام

انـد و پـس از آن    ن اتحاد داشـته يش از اياند و در جهان پ ک گوهر بودهي ،خته نشده بوديگل بر ارواح ر  
 از  ؛آورد  يبـار بـه دنبـال م ـ        غم ين واقعه خود اثرات و تبعات     يدهد و ا    ي هبوط رخ م   ةبر اثر گناه آدم واقع    

 کشمکش روح و جسم در بازگـشت هـر کـدام بـه اصـل          ،گردد  يح در قالب تن پنهان م     نکه رو يجمله ا 
ا ين دني باعث رنج انسان در ا     ؛ از نوع خلقت انسان است     ين کشمکش که ناش   يگردد و ا    يش آغاز م  يخو
ن غربـت همـواره     ي ـ از ا  يجـه غـم و انـدوه ناش ـ       يگردد و در نت     ي خود م  يل بازگشت او به وطن واقع     يو م 
 انـسان  .باشـد  يگـر اثـرات هبـوط م ـ   يقـات آن از د ا و تعلّي وابسته شدن روح به دن.شود  ي م ير و يبانگيگر
ا را با همه تار و پود خود حس کنـد و خـود را از       ي است که وخامت زندان دن     يل و خوش منظر کس    ياص

 از هبوط انسان يز ناشي غم غربت و محنت هجران و فراق ن     ،اسارت روح  .ات رها سازد  ين ماد يقفس آهن 
گانـه  ي ب، بعـد و مـساحت اسـت   ياي ـق به عالم امر اسـت و در عـالم خلـق کـه دن              چرا که روح متعلّ    ؛ستا

  . غم و درد دارد،جه احساس  غربتيا به اسارت آمده و در نتين دني در اييگو. شود يمحسوب م
ک رسـالتش آن اسـت کـه بـه انـسان            ي ـ هنـر    .بخش اسـت    س و نجات   و مقدّ  يقت متعال يک حق يهنر  

عـت  يد و خـود را در طب      ي ـگانه د يعت را با خود ب    يد و طب  ي رس يو پس از آنکه انسان به آگاه       دهد   يآگاه
ن ي ـ در ا  .ف دهـد  يد تا احساس غربت را در او تخف       يآ  ين هنر است که به کمک او م       ي باز ا  ،افتيب  يغر
 بـه  ين ده ـي و تـسک ي بخـش ي آگـاه  ة در دو جنب ـ   ي و سماع به عنوان دو موضوع هنر       يقي موس ،ان شعر يم

 اکنون شوق بازگشت به اصل دارد و مولانا خـود           ،دي رس ي که به آگاه   يد و اما انسان   يآ  يانسان م کمک  
نامـه   ي و در ني مثنويعارف بزرگ بلخ از همان ابتدا  . کند  يب م يض و ترغ  ين مورد انسانها را تحر    يدر ا 

 آنکه ،وندنديل بپد به کي که جزوها با.کند يه ميکند او توص يان مي بازگشت به اصل بيشوق خود را برا
 يد تا آزادين قفس را دري جان کند و ايد کُنده را از پاي با،د به همان باز رودي با؛ استيياي و درييبالا

  . را حس کردييو رها
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